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  منوچھرجمالی

 

 

  نخستين نقاش جھان، زنی بود 

  که خدا را نقش کرد

......................................  

  ، دخـتررسـتـم ُبانـوگـشسـپ

  زنی که نخستين بار،

  »صورت خدا « ِ  با کشيدن

  دنآفريمي، ھنر نقاشی را درجھان 
.......................................  

  ؟ميشود شکارطفقايران،خدای چرا

  ّخدا وحقيقت ، متحولند 

ميگريزند ،   ھرچه بيشتر ازماد ولی ازما ميگريزن
  مارا ميکشندبيشتر

  

  ای قوم که شيرگير بوديت    آن آھو را کنون شکاريد

  شکارگاه ، بخندد ، چو شه ، شکار رود

  ولی چه گوئی آن دم ، که شه ، شکار شود ؟
  

  

  

 =  کيربگ« فته اند که دراصل ميگ »کرفه «،رانيان به کارنيکاي
kirbagh«کيرب «  مرکب از دوواژه کيربگ ،.  ميباشدkirb + بغ
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bagh «ميباشد » جسم خدا + شکل خدا «  به معنای ، وميباشد .
ھم به معنای صورت وشکل است وھم به معنای جسم = کيرب 

کارنيک انسان ، پيکريابی وصورت يابی خدا . وگوشت وتن است 
  .عمل نيک انسان، شکل وجسم ميشود  خدا در.ھست 

   (آلمانی و » Körper«کيرب، ھمان واژه 
corporality+(corporal خدا، درکارنيک انسان، . درانگليسی است

اين اصطMح . گوشت و جسم وشکل ميشود که ميتوان ديد وگرفت 
 بسيارژرف وشگفت انگيز ، ريشه در شيوه تفکر ايرانيان دارد که

 به وجود  خودش انسان وگيتی تحول می يافت ، تا خدا بهگوھرخود
شاه (= داستان بانوگشسپ با اين کارنيک آغازميشود که خدا. آيد 

را که شکل گور دارد ، ازچنگال شيردرنده نجات ) سيمرغ= پريان
» صورتيابی وجسم شوی خود خدا « اين کارنيک ، بيان . ميدھد 

ان، خدا، صورت درعمل نيک انس. انسان ھست ) ورزه ( درعمل 
اين .  خدا ، درعمل انسان، صورت می يابد .وگوشت وجسم ميشود 
اين سرانديشه ، .  نيست ی ونمادی وتشبيھیسرانديشه ، بحث تمثيل

بنياد ِ اخMق ودين وقانون واجتماع ونظامی متفاوتی  را ميگذارد که 
ا خدا ، با امرونھی، کردارانسان ر. ما در اديان ابراھيمی ميشناسيم 

 خدا درانسان .   وبدان صورتی که ميخواھد نميدھدکج وراست نميکند
 ھستی و ، ھبوط ھم نميکند ، بلکه خدا درکردار انسان ، پيدايش وھم

  . اعتM می يابد 

شناخت داستان بانو گشسپ دربانوگشسپ نامه ، ھنگامی ممکنست که 
يا گوھرخدا . ما گوھر خدا يا حقيقت را درفرھنگ ايران بشناسيم 

او با دگرديس شدن . است ) متامورفوز( حقيقت ، تحول يا دگرديسی 
متنوع يافتن است شکلھای و، ) شکل وصورت وساختمان = ديس ( 
)  گرديدن= vartitan( تحول يافتن . » ميشود «  خدا وحقيقت که
. باھم اينھمانی دارند  دراو،) ورزيدن = varzidan( عمل کردنو

 گوھرخدا وحقيقت را  برگفتار،) گرديدن =ورزيدن (  عمل ِاولويت
 راستی ، گفتنی نيست ، بلکه . ، معين ميسازدران درفرھنگ اي
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 آنکه عملی .است) تغييرصورت(، دگرديسی ) ورزه ( عمل. شدنيست 
 صورتی  صورت می يابد ورا ميکند، تحول ودگرديسی می يابد ،

ن ، می يابد ، خدا دراينکه تحول به گيتی و به انسا. می يابد ، ديگر
خدا ، با کلمه وحرف ، .   ، ميگردد  چون ميورزد. خود را می ورزد 

  . با آن کلمه ، خلق شوند فقط ، تا چيزھا نميدھد  به خلق کردنامر
 اخMق ودين وقانون وزيبائی بدين علت نيز، درفرھنگ ايران ،

، » کُن «  نميگويد خدا ، . نيست » امری و وضعی وجعلی «،) ھنر( 
وخداگفت ، روشنائی بشود و « :  درتورات ميآيد .بشود » فيکون « تا 

درفرھنگ ايران، اين خداست که خودش ازتاريکی ، . » روشنائی شد 
  .روشنی ميشود 

 برای ،ونھی کردنکردن  اينست که خدای ايران ، نياز به گفتن وامر
 او . ندارد  ووضع قانون واخMق ونظام )ورزيدن ( انجام دادن کاری 

تحول يابی خود به گيتی ، راو د.  ميورزد  ھمانست کهآنچه ميگردد ،
و پيش ازاين ، ، خدا ميشود )  ورزيدن  در=درعمل ( درگيتی شدن 

 خدا ، پيش از ورزيدن وگرديدن .تحول يابيھا وورزيدنھا ، خدا نيست 
 .  دگرديسی يافتن ، خدا بشود  يا= او بايد در ورزيدن .، وجود ندارد 

به او داده شده است ، چون  درتحول ) دای + خوا ( نست که نام خدااي
يکی از . يابی ھا وورزيدن ھا ، درپايان خدا ميشود ، حقيقت ميشود 

، ھمريشه » خود « مھمترين ويژگيھای فرھنگ ايران آنست که واژه 
گرديدن = ورزيدن خود بودن وخدابودن ، در . ھست » خدا « با واژه 

،خود ميشود ، نه گرديدن =  ورزيدن نه خود ، بدون. ، ممکن ميشود 
و » خود «  اين ھمگوھری .، خدا ميشودگرديدن= ورزيدن خدا بدون 

 گوھر يا فطرت ھردو، .، آنھا را ازھم جداناپذيرميسازد » خدا « 
  .خود، به خود ، صورت ميدھند . تحول پذيريست 

 و شاه پريان ، ستا» اصل تحول«، گوريست که دراين داستان ، خدا 
 ، ھوفريانآتش جان، ھم (ميشود ، آتش جان ميشود ) يان + پری ( 

 آتش  بادی که=فرن « واين ) .  خوانده ميشود - وه فرن افتار -  وھم
، صورت ميدھد ، يا به عبارت  ، به خودست درھرانساني» جان 
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خدا درانسان، نقش می  . تحول به صورت انسان می يابد ديگر، خدا ،
ھست ، درانسان ، ) ھوچيتره (= که زيبا) فرن = ارتا ( خدا . بندد 

اينست که درفرھنگ ايران،  زيبائی ، . نقش زيبا وچھره زيبا ميشود
بلکه خدا .  ايده نيست  نماد ِ حقيقت يا نمادخدا يا) Symbol ( ِنماد

 .  ھمه ِ زيبائيھا گيتی دريک خوشه به ھمندوحقيقت ، به ھم پيوستگی
، بيان پيوند وھمبستگی ، زيبائيھای موجود و واقعی خدا وحقيقت

 ھر . خدا وحقيقت ، واقعيت زيبائی ھا درگيتی است .درگيتی باھمند 
است ، نه ) خدا يا حقيقت ( زيبائی، بھره ای جداناپذير ازکل زيبائی 

  .نماد آن 

) پری به = ھوفری ( تغيير، حرکت است و حرکت ، گوھر ارتائی 
ارتا درھرانسانی ، ھوچيتره ، . ت به زيباتريست تغيير، حرک. است 

 .درتغييروتحول يافتن ، زيبائی ، صورت به خود ميگيرد. زيباست 
انسان ، . است » ازنو جوان شدن « يا » گشتن « تحول ، به معنای 

. انسان ھميشه ازگذشته ، پاک ميشود . ازنو برپای خود ميايستد 
پيشينيان ، . غازی ازنو ميشود آ. ازنوخودش ، مسئوليت پيدا ميکند 

درگستره ) ھنجار( فراترازھمه ، اخMق . اورا معين نميسازند 
زيستن ، . رفتار، ھنر زيبا ميشود .قرارميگيرد » زيبائی«

درزيباشدن و زيبا کردن ، . زيستن ، زيبا کردنست . زيباشدنست 
» زشت شدن « بلکه مسئله . طرح نميگردد » گناه کردن « مسئله 

ُزشت شدن ، دش چھره شدنست ، چنانکه زيباشدن ، . رح ميگردد مط
) قھروتجاوزوتھديد ودرشتی ( انسان با خشمش . ھوچھره شدنست 

درشاھنامه ، سيامک وايرج . زشت ميشود وجھان را زشت ميکند 
وسياوش ، سياست واجتماع وقانون ونظم را ، با ظفروغلبه ، تغيير 

درراست بودن ، . » درمعصوميت کشته شدن « نميدھند ، بلکه با 
ودرزيبا بودن ، نابود شدن ، بر زيبائی خود ميافزايند و حاضرنيستد 

غلبه کردن . غلبه کنند ) قھروتھديد ودرشتی وخشم وکين ( در زشتی 
، خود را درآغاز، زشت ميسازد ، و ، تحميل کردن ، تھديد کردن 

ميل قدرت ، اين مھم نيست که غايتش دراين تح. سپس ديگران را 
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، ) چنگ وارونه زدن ( خدعه کردن . نيک ساختن ديگران باشد 
پيمان شکستن ، دست ازمھربرداشتن وکين ورزيدن ، انسان را زشت 

نه سيامک حاضر به خدعه وتزويرکردنست ، نه ايرج حاضر . ميکند 
به قصاص ومعامله به مثل کردن است و نه سياوش ، حاضر بشکستن 

ازنيکی برای رسيدن به موفقيت است ، چون اين پيمان ودست کشيدن 
ھست » ارتا« کارھا ، گوھر انسان را زشت ميکنند و گوھر انسان ،

گرانيگاه .و ھوپريست که زيبائست ) زيبا = ھوچيتره ( که زيبائيست 
رفتار انسان دراخMق ، زيبا شدن، واز زشت شدن وزشت ساختن ، 

پری = و ھوپری ) ھوچيتره ( آتش جان ، ارتا . درد وعذاب می برد 
    .به ، کشش به پيشرفت در زيبائيست 

 ، ازفرنبغ  آتش جان يا فرن «  اين تحول يابی يزدانشناسی زرتشتی ،
طلب را به گونه  اين م ونمی پذيرفت ، »صورت انسان « به  را » »

صورت « به » آذرازفرنبغ « بجای تحول يابی . ای ديگر بيان ميکرد 
«  که دراين  ، در يزدانشناسی زرتشتی گفته ميشود»زيبای انسان 

 . می نشاند  درتن ، که اين آتش را ، ھست» فره ای «،» آتش جان 
» روند تحول تخم آتش از فرنبغ «  آتش بوسيله فره ، جانشين ننشاند

  در،»  تحول گوھرآتش جان« .به صورت زيبای انسان ميگردد 
 که »افتار« .  است ارت آمده به عب»افتار+ فرن «  اصطMح ِپسوند

  » ابدال « واژه تبديل به درعرفان است ،»تار - او« درسانسکريت
 شده فطرت= فتره = افتره وافتری =  و دراسMم ، افتار ،شده است

 ھست ،) وای =  باد =پران درسانسکريت (آتشی که درفرن.  است
  به خود صورت انسان  است که )ارتا خوشت ( اخگريا آتش خدا

 به عبارتی ديگر، . خدای زيبا ، تحول به انسان زيبا می يابد .ميدھد 
  دربدين علت است که. نيست ) اھورا مزدا(  به خدای خالقی ینياز

  ای که درآن ھست فقط بوسيله فره ، آتش جانيزدانشناسی زرتشتی ،
 البته ناگفته ميماند که تخم آتش ، . نشانده ميشود ، درتن انسان ،

  گوھر درست روند اين.ه شدن ، تحول به گياه انسان می يابددرنشاند



 

 

6 

6 

 که سرچشمه آفرينش   ،ديده ميشود» آتش = آذر«  ِتحول يابی درخود
  . روشنی وشادی وجنبش است 

  

   آذرفرنبغ- 1  ِتحول

   آذربرزين مھر-3  آذرگشسپ وسپس به - 2به 

  

ت ، اس»  بغ - فرن -آذر«  ، ،) سنگ = ابر ( نخست درآسمان ابری
 و ناميده ميشود،» آذرگشنسپ «  تحول به آذرخشی می يابد که سپس

 –آذربرزين «  اين آذرگشنسپ ، تبديل به  بسيارسريعدرلحظه ای
، درتحول يابی به ) آتش دروای يا باد  ( ِآذر آسمان. ميشود » مھر

و دراين جفتی ، ،  جفت ميشود )آذربرزين مھر( آذرگشسپ ، با زمين 
گرمای موجود ( وای آتش ِ.ميشوند نقش ھا در طبيعت ھمه آفريننده 

ی  نقش ھا به گيتی ،) urvazisht+ vazisht(دروزيدن ، ) درباد 
  .را ازگوھر طبيعت ، آشکار وفاش ميسازد زيبا 

  »مانی يی« گه از باد ِ پويان ، کند 

  )سعدی ( گه از ابر گريان کند آذری 

 «  پايانی ،ن مرحله آتش دراي.باد پويان ، مانی نِقاش ميشود 
جايگاه = ورزنده =  کوشا وفعال وموءثرتخم ِ« است که » آذربرزين 

+ ورز = varez-yanha=  برزين = واصل ورزندگی و تحول يابی 
ھست که ) وای= واز(  درگوھرتخم ، ئوروازيست .ميگردد »  يان

 کاشتن که انداختن تخم .ازتخم ، شکوفه وبرگ وگل وميوه برميآورد 
درگوھرھرتخمی، اين آذربرزين  (  درزھدان يا درزمين استآتش 

، يا باد«  بغ يا خدائی که . تحول يابی ودگرديسی است  ، اصل)ھست 
باشد  ، برق وآتشی مي» آذرفرنبغ  « ، و» فرنيست که آتش زنه است 

، ميدمد برخندان ميشود که ناگھان درآنی فرود ميآيد و روشنی ازآن 
 اين روشنی بردميده از با . )درشاھنامه  در داستان کيخسرو (

  و  ،گشوده ميشود  بھمن ) دژ(  يا آذرگشسپ است ، که دروازه ارکه
ميگردد ) چھره به چھره شدن = دگرديسی ( گرديدن = اصل ورزيدن 



 

 

7 

7 

با ) خرد ( کيخسرو دراثرگشودن دژبھمن )  . آذربرزين مھر( 
البته  .ابد آذرگشسپ ، حقانيت به حکومت کردن درايران می ي

 و با  ،دريزدانشناسی زرتشتی ، اينھا سه آتش جداگانه ازھم شده اند
اينھمانی داده شده اند ، کشاورزان ، + ارتشتاران + سه طبقه موبدان 

، چندان » آذر«  با اصل تحول يابی  ، طبقاتی اين جداسازیولی
  .سازگاری ندارد 

  

  ، پيوسته استبيصورت به صورت

   ھم ميشود صورتبی صورتی که خودش

   ميشود  وجسمخدا، بيصورتيست که صورت

  

ناديدنی ) بھمن ( =ن جھان ُاين اصل بنيادی فرھنگ ايران که ب
 به صورت شدن  ، کشش گوھریلی خودش ، ، ووناگرفتنی است 

 دارد ، ولی )گرفتنی وملموس شدن (  وجسم شدن )ديدنی شدن ( 
  شدن در جسمھا)تن ( درحين صورت شدن درصورتھا و سپس جسم 

 ای بسيارژرف وپويا  ، انديشه ميماند نيز ، ناديدنی وناگرفتنیدرگيتی
ست که فرھنگ سياسی ودينی واجتماعی و ھنری ايران ) ديناميک( 

  گوھریدرحين پيوستگی .را معين ومشخص ساخته و خواھد ساخت
، ولی بيصورت ، ازصورت ، گريزان ميماند صورت به بيصورت ، 

اين انديشه بنيادی ، . ميکشاند ) بيصورتی ( ی خودصورت را ازپ
 که فلسفه  وخواھد کردھمان نقشی را درفرھنگ ايران ، بازی ميکند

بھمن که ناديدنی وناگرفتنی  .  وداردھراکليت در غرب داشته است
، خودش تحول به ھما يا سيمرغ ) نه صورتست ونه جسم ( است

 و سپس  ،ی يابدم) شکل = ھوچھره ، ديس= رنگ ، زيبائی( 
می  ) جسمانی= ، تنکردی گيتی( ُازصورت ، تحول به گـش ئوروان 

اين اصل ، درروند تحول يابيھا يش ، درصورت وجسم . يابد 
ولی برغم حضور درنقش وجسم ، ناگرفتنی ، حاضراست ) تنکردی( 
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اريتش ّتحوليست که درست در گريزندگی وفر اين  . د وناديدنی ميمان
فوق العاده دارد ) جاذبه (  نيست ، بلکه نيروی کشندگی ، گذرا وفانی

و گوھر انسان را درست درگريختن، شکار ميکند و به جويندگی 
  پيوستگی او، استوار بر .ميکشد واورا درجستن ، تحول ميدھد 

غزل مشھور مولوی بلخی  پرتوی ازاين انديشه در. تحرک وتحولست 
  : که ميگويد  شدهبازتابيده

   که ببازد ، چه حيله ھا که بسازدچه نقشھا

  به نقش ، حاضرباشد ، زراه جان ، بگريزد

  ه ز آب برآيدَ ، چو مبجوئیبرآسمانش 

  درآب چونکه درآئی ، برآسمان بگريزد

   ، نشان دھد به مکانتبجوئیز{مکانش 

   ، به {مکان بگريزدبجوئیچو در مکانش 

  نه پيک تيزرو اندروجود ، مرغ ِ گمانست

  ، از گمان بگريزدنکه يقين واربدايقين 

  چنان گريزد  ازتو ، که گر نويسی نقشش

   نشان بگريزد،زلوح ، نقش بپرد ، ز دل

ازاين  نوميد نميشود ، بلکه  ھيچگاهولی ھيچ انسانی از اين گريختنھا ،
ھيچگاه  و،تشنه جستجوی او ميگردد بيشتر، پی درپی گريزندگی ِ

 )نقش وصورت ( اين زيبائی .او نميکشد ) شکار( دست ازپيگيری 
جان را  آتش ، ازنودراوو  ،دازاو دست برنميداراوست که 

 انسان به شکار حقيقت ميرود .شکار کند و را دنبال  اوميافروزد تابر
لک خود سازد ، ولی حقيقت درتنوع وغنای ُتا حقيقت را بگيرد وم

ست  تا ھيچگاه د،، انسان را شکار ميکند) نقشھايش ( زيبائيھايش 
انسان ، . شکارش شده است انسان ، شکار ِ.ازجستجوی او برندارد 

درھيچ شناختی و بينشی ازحقيقت يا  ( درھيچ صورتی ازحقيقت وخدا
 ،  » گرفت « ، نمی ماند ، چون به محضی که آن صورت را)خدا 

 و حقيقت از )vi-rextan= گريختن ( خدا وحقيقت ازآن ميگريزد
يزد و لی آنچه ميگريزد ، تنھا گريزنده نيست فرومير ، تھا{بMی انگش
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 برجاذبه اش ميافزايد و اين جاذبه که جويندگی را  ،، بلکه درگريختن
  نيروی تحول يابی انسان ، به آنچيزيست که ميجويد«بيشتر ميافروزد،

  : به قول مولوی .» 

  آن يار که گم کردی ، عمريست کزو فردی

  یبيرونش ، بجستستی ، درخانه نجستست

  اين طرفه که آن دلبر ، با تست دراين جستن

  دست تو گرفتست او ، ھرجا که بگشتستی

  درجستن او با او ، ھمره شده ومی جو

  ای دوست ، زپيدائی ، گوئی که نھفتستی

، چون آنچه را آنچه را ميجوئی ، خودش با تو ، خود را ميجويد 
اين به .  ری ، پيدای نھفته است پ. است » پيدای نھفته « ميجوئی ، 

اصل جفتی باز ميگردد که با بريده شدن روشنی از تاريکی ، ما 
جفت روشنی « انسان دربينش ھميشه با .  سخت ميتوانيم بفھميم 

جھان . کار دارد » پيدای نھفته « يا به عبارتی ديگر با » وتاريکی 
ی تاريکی ھيچ روشنائی ، ب. جستجو، جھان روشن وتاريک باھمست 

خود . ، وھيچ پيدائی بی نھفتگی ، وھيچ يافتی ، بی گم کردنی نيست 
ھست ازاين » پيدائی نھفتی « ، بيانگر اين جفت بودن » پری « پديده 

رو ھميشه نھفته وتاريک ، کشش به يافتن وپيداشدن وروشن شدن 
» پيدائی نھفتگی ، روشنی تاريکی « دارد و جستجو ، با جفت بودن 

  . رد کار دا

ايمان «  اين شيوه پيوستگی انسان وخدا باھم ، به کلی برضد شيوه 
 . گوھرپيوستگی دراين جا ، متحولست  .ھست » داشتن به خدا 

 بدين انسان ، و .اودرست ھمان خدا وحقيقتی ميشود که ازاو ميگريزد 
او حقيقت يا خدا را درھمه .  ھميشه آن چيزی ميشود که ميجويد سان ،

 چون اززيبائی آنھا به ھرسوئی ،که ازخود می نگارد ميجويدنقشھائی 
کشيده ميشود و لی ھيچکدام ازاين نقشھارا که ميگيرد ، خدا وحقيقت 

 و خدا وحقيقت ، ھميشه چھره زيبای ديگری ميشود که  ،را نمی يابد
، و دراين باز اوراميکشد و اين زيبائی ھا ، اورا جوينده نگاه ميدارند
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 ، تحول می يابد و گوھر خود انسان نا آگاھانهجستجوھاست که 
  ھميشهدرست ھنگامی خودش ميشود که خدا وحقيقتی ميشود که

» اصل بی صورت «  اين پيوند ذاتی .ميجسته است  درفراسوی خود،
را » ھويت « ، درروند تحول يابی ، معنای » صورت « با 

  .درفرھنگ ايران معين ميسازد 

  

   باشديانمھترپرکه ابليس درقرآن،

  ِتصويرفطرت انسان درايران بوده است

  بـر استَشاه پريان ، ا

  )غين(ابـر= شاه پريان= گور
  

شاه پريان يا مھترپريان ، نزد ما به گستره افسانه ھا تبعيد شده پری و
ولی  .  را اتMف وقت ميدانيماست، وامروزه پرداختن به اين افسانه ھا

بنيادی در دين وفلسفه وسياست  مسئله  ،شاه پريان ، درست برای ما
اخMق وحکومت وقانون وحقوق بشر، از تصويری که  .واجتماعست

 به  فقط  ما امروزه .  و پيدايش می يابند  ،ما ازانسان داريم ، ميرويند
 که حکومت آزاد و حقوق بشر و ھستيم  »  ميوه درخت «خوردنفکر

ش  ، پيآيند رويارج انسان باشند ، وفراموش ميکنيم که اين ميوه ھا
 .ست  دراجتماعات غربسده ھادرختی از افکارمتفکران در روند ِ 

 ، ورويش چنين افکاری  درجامعه خودمانبدون پيدايش متفکران
ازآنھا،  وگسترش آن افکار ، چنين ميوه ھائی از درخت اجتماع خود 

اينھا ميوه ھائی نيستند که  درختانشان . ما به بر نخواھد نشست 
 وارد کنيم و  اين ميوه ھا راد درخارج باشند وفقط ما با يدميتوانن

 انديشه ھای متعالی انسانی ، دراجتماع.  بخوريم و ازآنھا تمتع ببريم 
 درست درپس اين  .از شيب وفرازھای فراوان ميگذرد تا استوارگردد

 ،  که ھزاره ھا درايران گرانيگاه تفکر بوده است پری وشاه پريان
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 که سخت بديد ما ميآيد ، چوناز انسان، نھفته است تصوير متعالی 
 آنرا مسخ وتحريف دشمنان اين تصويرمتعالی انسان، تا ميتوانسته اند،

با » شاه پريان « و» پری « ازخود بايد پرسيد که اگر   .ساخته اند 
جھان دروغين يا خيالی افسانه ھا سروکاردارد ، چرا يزدانشناسی 

  بسيار ميجنگد و اوراستا ،شت ھا دراوزرتشتی با شدت با آن دري
  ؟ زشت ساخته است 

 آنچه درخوان چرا رستم درخوان چھارم ، اين پری را ميکشد ؟ 
چھارم رستم ميآيد روايت زرتشتی از ديداررستم با خدای ايران بوده 

اين يک تجربه بسيار ژرف دينی خرمدينان بوده است که با . است 
چيست » شاه پريان « .  نداشته است تجربه دينی زرتشتيان ھمآھنگی
=  آتش جان «يا »پری به = ھوفری« وکجاست ؟ شاه پريان ، ھمان 

  . است که فطرت نھفته انسان ميباشد »ارتا = فرن 

وفطرت انسان بوده است » آتش جان « ، ھمان » پری به = ھوفری« 
= ازخود بودن« ، سرفرازی وسرکشی و  که يکی از ويژگيھايش

است »  وازخود شاد شدن و ازخود ابتکار داشتن  ،شن شدنازخود رو
ولی درجھان امروزه برای . ، که با آموزه زرتشت ، ناسازگار ميباشد 

درقرآن است که در » ابليس «  مھمتر، مسئله ما ،
 ميدھند که او اھی  گو، بدان آشکاراای اسMمیبحارا{نواروسايرکتابھ

 به  .است»  مجوسان و ايرانيانگبران وشاه يا مھترپريان « ، ھمان 
  متعالی وارجمند ، تصوير و دراسMم عبارت ديگر، محمد درقرآن

 گونه ميسازد و فطرت انسان را که انسان را درفرھنگ ايران ، واژ
 است ، سنگسار ميکند و نخستين خويشکاری )شاه پريانی ( ابليسی 

ان آغاز،  اسMم ازھم.انسان را دشمنی با فطرت وطبيعتش ميسازد 
برضد فرھنگ ايران برميخيرد و درست تصوير ايرانی انسان را 

 بايد موءمنان به اسMم والله ميخواھد که مورد حمله قرار ميدھد و از
د و آنرا ناست ، بجنگ» آتش جان انسان« برضد اين شاه پريان که 

،  الله . د نند وآنرا بزرگترين دشمن خود بشمارننفرين وسنگسارک
 انسان ، حق .» طين « خلق ميکند و آدم را از» آتش«  ازابليس را
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 . اشته باشد ندارد طبيعت آتشين ، سرفرازو سرکش وزيبا ومتحول د
 ی ايرانیدرجلد چھاردھم بحارا{نوار ميتوان يکايک ردپاھای اين خدا

 از ديدگاه اسMمی ، زشت وتباه  اين رد پاھا ، نيزرا يافت ، ھرچند
 است که معرب واژه »حارث«امھای ديگر ابليس ، ن.  ساخته شده اند 

است که ھمان نخستين عنصريا آتش » ز رِِا= ارتا = ارس « 
مره ، ھمان پيشوند . يه ابليس ، ابا مره يا ابومره است ـنُـک.  جانست 

» امر= مره = مر« انسان ، تخم . است » تخم + مر= مردم « واژه 
اصل جفتی « و » اندروای «  و ، نام خدايان ايران» مر« و. ميباشد 

ھست که » بيس + ال« چنانچه ابليس نيز، معرب واژه . است » 
شاه پريان . گفته ميشود » آتش = آذرگشسپ = آذرخش « درتبری به 

، ھمان ) يان + ھوفری (  که خانه درجان انسان دارد »ھوفری«، يا 
  وزيبایآتش جان يا تخم آتش است که تصوير پرشکوه وارجمند

ولی اکنون زمان آن فرارسيده که .  درفرھنگ ايران بوده است ،انسان
آنچه ابليس شمرده شده و اعدا عدو انسان گرديده است ، آنچه شاه 
پريان شده و به جھان افسانه ھای دروغ تبعيد گرديده است ، 

مايه پيدايش تصوير نوين ازانسان در ايران  و  ،بازگردانيده شود
= ھوچيتره ( باشد ، زيبا ) ارس= ارتا(  که حارث شاه پريان ،. گردد 
. زيبائی او عالمگيراست ، چون خوشه ھمه انسانھاست . ھست ) ھژير

يا آذرگشسپ يا آتشيست که در تابيدن به زمين  ) ال بيس( ابليس ، برق 
تحول به نقش ھای رنگارنگ ) آذربرزين ( و تخم در زمين شدن 

را ) اصل خرد وبزم ( بھمن گيتی می يابد و دربردميدن ، دژ 
» سکل « يا » سنجيل  «  ،نام ديگر اين برق در تبری.  ميگشايد

. است » سنگ خدا «  ، به معنای  »سنگ ايل=سنجيل  «.است 
سک ( سنگ خدا ھست « به معنای » ال +  سک = سکل «ھمچنين 

و سنگ ، دربندھش ، ھم ابراست وھم ) . درپھلوی ھمان سنگ است 
 سيمرغ درابرسياه ميآيد ، يعنی ابريست که درشاھنامه، .   باھمندبرق

 به داستان بانو  اکنون  با اين دانسته ھا ،.آبستن به آذرخش است 
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گشسپ برميگرديم که گور، تحول به جوان ماھرو می يابد که شاه 
     .ھست » غين = ابر«  ميدھد که خودش بدان گواھی و،پريانست

     ای ماه روی زمينکه  )به بانوگشسپ گفت  ( بگفتش

  »غين« ری ، نام ـمنم پادشاه پ

   سپاه منند،پری سربه سر، درپناه منند      فزون از درختان

می يابد ، ميگويد که نام من ، گوری که ناگھان تحول به جوان زيبا رو
» تحول يابی شکل « ، برترين نماد » ابر « . است » غين=ابر« 

ما ،  امروزهالبته درذھن . يابد  شکل ديگری می  ،ھرلحظه. است 
واز ، ( ازھم جدا ھستند ولی درفرھنگ ايران ، باددوچيز ابروباد ، 
 ، اصل آتش زنه درابر يا ، گرمای گوھری درون ابرو يا ) وازيشت 

چنانچه واژه واينی . ابر است اصل تحرک وتحول يابی ِ
به ساخته شده ، ) باد= vaay(  که از ريشه وای vaayenitan=تن

نی تن و واي.  معنای پرواز دادن ، بحرکت درآوردن، روانه کردنست 
 )vaazenitan ( واز« که از =vaaz =  بادvaay « ساخته شده  به

  .ردنست ُـمعنای روشن کردن ، افروختن ، ھدايت کردن ، ب

تحول وتغيير « آنچه درفرھنگ ايران ، اھميت فوق العاده دارد آنست 
 ھم به معنای حرکت viherishn.   د ننی داراينھما» حرکت « با » 

ھم به معنای پيشرفت وھم به vihez.    وھم به معنای تغيير است 
به معنای زياده شدن و ) بھيزک ( vihezak . معنای حرکت است 

= فرن = ارتا (   تحول وتغييروحرکت ، گوھرخدا .افزون شدنست 
ای ارتای دگرديس به معن) ارتای فروھر( ارتا فرورد . ھست ) وای 

 که سيمرغست ، ھميشه ،اين ارتا فرورد. شونده وتحول يابنده ھست 
وای يا = ن درشاھنامه درابرتاريک ، پديدارميشود ، چون ھمان فر

) ھوفری= ھوپری  ( Pari-we به ابر، پری بهدرسغدی ،. پری است 
  .  گفته ميشود pari-abra-ka=pari awra= ابرو پری

.  ديده ميشود )تنوع شکل ورنگارنگی (  زيبائیدر تغيير وتحول ،
ارتا يا فرن که نخستين عنصر وآتش جان وگوھرانسانست ، ھو چيتره 

. گوھر زيبائی ومھراست ) يان + ھو فری (= ، زيبا ھست ، ھو پری 
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اينست که . پری ، دورويه جفت باھم دارد ھم زيبائيست وھم مھر
ھست زيبائی می بيند ،  ) آذر= واز= وای ( درابر، که گوھرش باد 

دراين .  ھرلحظه صورتی ورنگی ديگر می يابد ) باد + ابر( چون 
ئور ( ی زيبائی خدائی ، زيبائی گوھر انسانی ، و گوھر گياھ

پری « اخMق ودين ، مسئله نقاب گشودن . ديده ميشود ) وازنتين 
اينست که مولوی . است » فطرت انسان = آتش جان « يا » چھره 
  :يد ميگو

  »پری چھره « خMصه دوجھانست آن 

  ُچو او نقاب گشايد ، فنا شود زھره

 اگر اين پری که درفطرت انسان ھست ، به اندازه ای زيباست که
  استخدای زيبائیکه ھره ، ُ زنقاب بگشايد وزيبائی خود را بنمايد ،
مسئله اخMق ودين ، آنست که . باديدن آن ، تاب نمی آورد وفنا ميشود 

ن پری يا فطرت انسان ، نقاب خود را بگشايد و چھره خود را اي
   .بنمايد 

او . است » غين « اينست که شاه پريان ، خودرا معرفی ميکند که 
= ابردار « ِاو ، ماه.  است )آتش  ( ابريست که آبستن به آذرگشسپ

بايد ماه از پشت ابر بيرون  . )بخش يازدھم بندھش  ( است»ابرومند
 درزھدان آب اين تخمھا است و) آتش ھا( ، مجموعه تخمھا ماه . آيد 
) صباغ (  رو، ماه را رنگرزازاين. د نرنگارنگ ميشو) ابر( 

چون . اينھمانی داده ميشود ) غين ( چرا شاه پريان با ابر.ند دمينامي
 و کشنده آب ،ميباشد ، به معنای زھدان آب» ور+ اپه = َاپـر« ابرکه 

زھدان ، .  ميگويند  ھم ، آبگاه نيز به زھدان.ھست ) ساقی= آبکش ( 
 ھردو به ابر گفته  ،غين وغيم. است ) آذر( مرکز تحول يابی تخم 

ميدانند، » ميغ « اينکه لغت شناسان ، غيم را مقلوب . ميشده است 
است که دراوستا » کين = گين « غين ، ھمان واژه . درست نيست 

ارد که ھم به معنای د » kanya+kainin + kainika« شکلھای 
ھم به زادگاه آب يا قنات . است » نی«  وھم به معنای »دخترجوان«
که زادگاه ) گرو(  وھم به مجرای زايش، وھم به گلو ،)نی = وين ( 



 

 

15 

15 

 ازاين رو، زادن .است ، نی گفته ميشده است ) باد آھنگين( نوا وآواز
 وجنين نائی .زادن ، سور است . با سرود وجشن ، اينھمانی داشته اند 

 اينست که به خدای ايران ھم .است ) سورغين = سرغين ( ، سورنا 
رام که زنخدای زندگی . به گفته ميشده است ) باد( نای به وھم وای 

داده ميشده است ) نای ( وموسيقی ونای نوازی ھست ، اينھمانی با گلو
، که ھمان فرطوس طوش در داستان )  روايات فارسی درکتاب ِ(

اساسا درروايت ) .  درگفتار بعد، بررسی خواھدشد(تبا{س
وای «   سرانسان ، اينھمانی با  )59مھشيد ميرفخرائی، پاره ( پھلوی

، ھمان دخترجوان » قان = گان = کين = گين «  واژه .داده ميشود » 
نخستين اصل = وای = ھوا وباد (يا پری است که اينھمانی با نی 

باشد به معنای » ميترا گانا يا کانا  « مھرگان نيزکه. دارد) زندگی 
است ، به » سورغين « که ھمان » سرغين « . دوشيزه ميترا ھست 

« درفرھنگ ايران ، زايش از » مرگ« . است » سورنای « معنای 
بوده ) ارتا فرورد( و جشن وصال وآميزش با سيمرغ  ، »سورنای 

از گرھی ميان مرگ وزاده شدن درخدا وھمآغوش خداشدن ، . است 
= سرغينه « اين را دراصل . که درنی است بايد گذشت وتحول يافت 

روح او « چنانکه در دبستان المذاھب ميآيد که . ميگفتند » سورنای 
.  »97 ص –سه روز اينجاست ، پس سه درون به سرغين بايد يشتن 

» ل جين وات ُـگذرازپ« ھمين سخن را يزدانشناسی زرتشتی تبديل به 
«  ھمه که دراصل  »لُ پ«.باشد» باد = وات + گين « ان کرد که ھم

پل نيز ازآن رو پل . است » نی « است به معنای » peretu= پرتو 
 نی ميساخته اند وھنوز در بعضی ده ، چون درآغاز آنھا را ازناميده ش

درفرھنگ ايران ، مسئله زاده شدن انسان .  ازنی ميسازند  جھاننقاط
سان به خدا وعروسی انسان با سيمرغ بوده درخدا و تحول يابی ان

يزدانشناسی زرتشتی که اھميت فوق العاده به پاداش ومکافات . است 
چه ( پس ازمرگ ميداده است ، چنين تحول را که شامل ھمه انسانھا 

 و تحول يابی انسان ،ميشده است انکار ميکرده است) موءمن چه کافر
 ھمان داستان را با تحريف ازاين رو. به خدا را نمی پذيرفته است 
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به علت اينھمانی ابربا . سازی ومسخ معانی اصلی ، پذيرفته است 
« دراصل  )  nivaak-shaah-puhr( سيمرغ ، نام نيشابور 

  . بوده است » غين شھر= َاپرشھريا ابرشھر

کا - پری ابر- 2=  ھوپری =  پری به -1ازاين رو ابر که درسغدی 
در داستان لنبک . است ) کش وآبدھنده آب( خوانده ميشود ، ساقی 

 با )بغ + لن(  لنبک  ، که داستانی ازھمين خداھست درشاھنامهابکش
خنب آب يا يا باپيمانه ويا با دربندھش يا با مشک و،ابر. مشک ميباشد 

به ھمين علت در  .  آب را ميکشد ودرجھان می افشاند»جام باده « با 
 دست ، جامی دارد که پراز لعل داستان بانوگشسپ ، شاه پريان دريک

شاعر، برای اسMمی سازی داستان ، لعل وياقوت را که . وياقوتست 
   .سرخند جانشين باده سرخ کرده است 

  ّيکی جام در دست آن نازنين    پرازلعل وياقوت ودر ثمين

  .او ھستند» آبگاه = زھدان « مشک وخنب وپيمانه وجام ، ھمه نماد 

 غم زدا ھست ، ساقی  ،غين که نام ديگرشوھمين شاه پريان يا 
  درادبيات اسMمی ميگردد 

  اگرغم لشگر انگيزد که خون عاشقان ريزد

   حافظ-من وساقی بھم سازيم و بنيادش براندازيم 

  ما اگر قMش وگر ديوانه ايم

   مولوی-مست آن ساقی وآن پيمانه ايم 

  

  

  بررسی ادامه دارد

     

  

  


